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Abstract 
Introduction: The present research is aimed to evaluate conceptual 

domains via evaluating conceptual metaphors and conceptual keys of 
word “guidance” on the basis of Charteris-Black’s (2004) viewpoint 
on critical analysis of metaphor. The research is made within all 
verses of last twelve minuties of the holy Quran. The conceptual keys 
are conceptualized in the particular lexical factors’ format and are 
explained by specific conceptual domains via its descriptive–
analytical method and it’s cognitive linguistic framework. The data 
collected from the aforementioned verses are shown in the form of 
tables, including conceptual metaphors and conceptual keys related to 
the word guidance, together with explanations for each table. Due to 
the limited space of the article, similar verses have not been 
mentioned in the paper. 

Findings: is to analyse which conceptual domains are used to 
explain conceptual metaphors and conceptual keys of the word 
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“guidance” within the Quranic corpus. 
Black's approach in explaining the conceptual fields of the Quranic 

verses, is a new approach in the field, which by presenting extensive 
dimensions of conceptual metaphor analysis and with a critical 
method, provides a suitable platform for research in various discourse 
areas, especially the holy books. The importance of his approach is 
not because of the introduction of the conceptual areas of metaphor, 
but because of the introduction of methods of using metaphor in 
persuading the audience to accept discourse, in line with the goals of 
the speaker. According to Black, metaphor is a literary technique to 
persuade the audience to accept a certain point of view. He deals with 
the use of metaphor in concealing the underlying persuasive role, 
which is often not clear and transparent, and with a critical approach 
to metaphor, he tries to show the political and ideological motivations 
in the texts. Based on this, he considers a conceptual metaphor to be 
the result of a number of metaphorical expressions and believes that 
the conceptual key is a higher-level metaphor that expresses how 
multiple metaphors relate to each other. According to him, conceptual 
metaphors and conceptual keys express the motivation of specific 
higher-level metaphors and indicate the type of ideas related to the 
source area that is supposed to be transferred to the metaphorical 
destination area. Black proposes the definitions of metaphor in terms 
of linguistic, cognitive and pragmatics; he believes that metaphor is 
one of those conscious choices of language that hides the underlying 
social processes and its analysis is an effective factor in identifying 
textual content. 

Conclusion: The research results determines the following 14 
conceptual domains within the Quranic corpus: religion, journey, 
consciousness, monotheism, light, inspiration, authority, remedy, 
piety, judgment, effort, reward, climate, creation. Examining the use 
of these domains in the critical approach to metaphor and what words 
these areas use to encourage the audience to accept metaphors shows 
that the most use of conceptual keys has been in the field of religion, 
which is with the words of the Qur'an, prayer Prophet, revelation, 
zakat, Islam, faith and monotheism. 

Keywords: Holy Quran, Guidance, Critical Analysis of Metaphor, 
Conceptual Metaphor, Conceptual Key, Charteris–Black. 



 

 
  

   ت»يواژة «هدا يمفهوم  يها حوزه
  ليتحل  كرد يدر چارچوب رو قرآن كريم در
  ي مفهوم يهااز استعاره بلكسي چارتر  يانتقاد 

 آذر دولتي*
 مهين ناز ميردهقان فراشاه** 
 عليرضا قائمينيا***

  چكيده 
در دوازده جزء    ت»يواژة «هدا  يمفهوم  يدهايو كل  يمفهوم  يهاتعارهاس  ليژوهش حاضر همراه با تحلپ

كريمآخر   تب  قرآن  رو  يمفهوم  يهاحوزه  نييبه  اساس  بر    بلكسيچارتر  يانتقاد ليتحل  كرديآن 

در    ياصل  . پرسش باشديم  يشناخت  يشناسو در چارچوب زبان  يلتحلي–يفيتوص  قي. روش تحقپردازديم

تحل حاضر  است    ليپژوهش  تبآن  كل  يمفهوم  يهااستعاره  نييكه در  هدا  يمفهوم  يدهايو  ، تيواژة 

 يمفهوم  يهاحوزه  يمورد بررس اتيآ  ل يراستا و با تحل  نياند؟ در ابه كار رفته  يفهومم  يهاكدام حوزه

نتا از  داند  عبارت  قيتحق  ج يحاصل  ، اتقو ،  درمان،  ارياخت،  يوح،  نور ،  ديتوح،  يآگاه،  سفر،  نياز: 

هوا  ط يشرا،  پاداش،  تلاش،  يداور و  بنشيآفر(بودن  ي نيتكو ،  ييآب  ا  ن يشتري).  ها حوزه  نيكاربرد 

د  بوطمر   ي معنو   ياست» و «زندگ  تيهدا  ن ي«د  يمفهوم  يدهايو سفر است كه خود كل  ن يبه حوزة 

  . زديانگ يسفر است» را برم

 . لكبسيچارتر، ي استعارة مفهوم، استعاره يانتقاد ليتحل كرديرو، تي: هداي د ي كل   واژگان 
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  مقدمه
كدام بر مبناي رويكردهاي گوناگون و از   عاريف مختلفي از استعاره ارائه شده كه هرت

شده  اختصار اشاره ترين آنها به عمدهبه اند و در اينجا هاي متفاوت به استعاره پرداختهجنبه

رويكرد  است در  شناختي.   ,Lakoff and Johnson(   جانسونو    ليكاف  معناشناسي 

1980, p.14(   بر اين باورند كه نظام مفهومي بر اساس الگوهاي مشخصي نحوة ادراك و

را   ما  مي  بهعملكرد  تعيين  ناخودآگاه  بخش  صورت  كه  مشخص  الگوهاي  اين  كنند؛ 

ها هستند كه در آنها يك حوزه  استعاره،  دهنداي از نظام مفهومي ما را تشكيل ميعمده

  م مفهومي انسان به شكل استعاري ساختار شود. نظاسازي مياز طريق حوزة ديگر مفهوم

و بخش عمده فريافته  از  استعاري استااي  استعارة   . يندهاي فكري آدمي  راستا  اين  در 

 دهدها را تشكيل مياي از استعارهمفهومي تصوري مفهومي است كه زيربناي مجموعه 

دي    كووچش.  همان)( مفهومي  حوزة  قالب  در  مفهومي  حوزة  يك  درك  را  گر استعاره 

نظر (Kovecses, 2010)  داندمي در  تصور  يا  تفسير  با  مترادف  را  درك  واژة  وي   .

تر به  تر از طريق حوزة ماديمعتقد است استعارة مفهومي تفسير يك حوزة انتزاعي ،  گرفته

آني غير  فر،  صورت  نتيجه يك  در  و چه  بلندمدت  در حافظة  تاريخي اچه  گي فرهن- يند 

كاربر  لوينسوناست.   رويكرد  پاره،  شناختيددر  استعاري  از  محتواي  مشتق  را  گفتارها 

ن معناشناختي  تعابير  اودانمياصول  از   د.  جزئياتي  افزودن  با  كاربردشناسي  است  معتقد 

تحت  معاني  به  ويژگي،  الفظيبافت  مياين  دست  به  را  استعاري  تعبيري    دهد هاي 

)Levinson, 1983, p.156(  .گوتلي  )Goatly, 1997, p.158(  كاربرد معتق است  د 

است.  طريق  اين  از  عواطف  برانگيختن  دليل  به  ادبيات  و  شعر  در  استعاره  پربسامد 

از اين ، معتقد است استعاره مفهومي نسبي است )Charteris-Black, 2004( بلكچارتريس 

به مرور زمان ،  كند و آنچه استعاري استجهت كه مفاهيم غالباً در طول زمان تغيير مي
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، گيري زبانيالفظي شود؛ از اين رو تعاريف استعاره بايد در يك جهتممكن است تحت 

كاربرد و  كاربردشناختي  ديدگاه  در  گردند.  مطرح  پژوهش شناختي  مبناي  كه  شناختي 

مي نيز  اقناع    بلكچارتريس ،  باشدحاضر  براي  ادبي  صنعتي  استعارة  است  باور  اين  بر 

كاربر به  است. وي  ديدگاهي خاص  پذيرش  به  پنهانمخاطب  در  استعاره  نقش د  سازي 

مي نيست  و شفاف  آشكار  اغلب  كه  زيربنايي  به  اقناعي  انتقادي  رويكردي  با  و  پردازد 

. در اين راستا  نشان دهدهاي سياسي و ايدئولوژيكي در متون را  انگيزه   كوشدمياستعاره  

كه  به تربيتي  و  آموزشي  وسيع  ابعاد  و  خداوند  كلام  عنوان  به  قرآن  اهميت  در    دليل 

استعاره،  كندهاي استعاري مطرح ميقالب  بر آن است  هاي مفهومي واژة  تحقيق حاضر 

ز  ا  بلكچارتريس «هدايت» را در دوازده جزء آخر قرآن و در چارچوب رويكرد كاربردي  

تفسير و تبيين  ، كندهاي مفهومي و در نگرشي انتقادي كه در اين زمينه مطرح مياستعاره

اين پرسش پا،  دهكر تبيين استعارهبه  هاي مفهومي و كليدهاي مفهومي سخ دهد كه در 

هدايت حوز،  واژة  رفتههكدام  كار  به  مفهومي  در   .)Charteris-Black, 2004(اند  هاي 

  هاي مرتبط در اين زمينه پرداخته شده است.مروري بر پيشينة پژوهش ادامة پژوهش ابتدا
  پيشينة پژوهش الف) 

همواره  ستعارها مفهومي  پژوهشهاي  و  مطالعات  با مبناي  كه  بوده  متعددي  هاي 

گرفته صورت  استعاره  به  گوناگون  فراهم  رويكردهاي  را  بعدي  مطالعات  مبناي  و  اند 

ب توان اند. از آن ميان مي وجود آوردهه  كرده و عرصة تحقيقي وسيعي را در اين زمينه را 

در پژوهشي   )١٣٨٧(  عفرانلوآقاگلزاده و كردز،  گلفام،  موارد زير را برشمرد: پورابراهيم

عنوان   معني«با  مكاني بررسي  قرآنشناختي  زبان  در  انتزاعي  مفاهيم  بررسي   »شدگي  به 

معني رويكرد  چارچوب  در  قرآن  اول  نيمة  در  بالا/پايين  جهتي  شناختي  استعارة  شناسي 

بيشتر و بهتر در بالاي يك خط عمودي  ،  دهند مفاهيم انتزاعي قدرت نشان مي،  پرداخته
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پايين قرار دارند.  ،  رار دارند و مفاهيم و تصوراتي چون ضعف ق  جولايي كمتر و بدتر در 

  » شناسي شناختيهاي مفهومي از منظر معنياستعاره«نامة خود با عنوان  در پايان   )١٣٩١(

نظري   چارچوب  اساس  استعاره  جانسون و    ليكافبر  بررسي  زبان  به  در  مفهومي  هاي 

و مقصد را به تفكيك معرفي كرده است.   أ هاي مبدن حوزهفارسي پرداخته و پربسامدتري

هاي تصويري در وارههاي مفهومي و طرحبا بررسي استعاره  )١٣٩٤(  عباسي و    ذوالفقاري

نام   به  طرح«تحقيقي  و  مفهومي  ابنوارهاستعارة  اشعار  در  تصويري  راز    »خفاجههاي 

ايجاد مفا  خفاجهابنها در اشعار  ماندگاري استعاره هيم قراردادي و زبان خودكار در  را 

هايي بديع و خلاق برخي اشعار و بسط مفاهيم قراردادي در برخي ديگر با ايجاد استعاره

هاي  بررسي استعاره«در پژوهشي با عنوان    )١٣٩٤(   نوروزيو    گلكاميابي ،  اميني دانند.  مي

سورة نبأ به قلم و تفسير    با واكاوي معنا  »قرآن كريممفهومي ساختاري در سوره نبأ در  

نمودهاستعاره  انصاريان مشخص  را  سوره  اين  ساختاري  مفهومي  شامل  هاي  كه    نهُ اند 

با بررسي آية   )١٣٩٥(  حجازيعبارت استعاري ساختاري در آيات سوره مذكور است.  

عنوان    ٣٥ با  تحقيقي  در  نور  قرآن«سوره  در  نور  آيه  مفهومي  هاي  استعاره  »استعارة 

طرح و  تبيين  وارهمفهومي  و  بررسي  را  نور  واژة  مفهومي  استعارة  تكثرّ ،  دهكرهاي 

واژهمعادل چيدمان  و  نور  مشكوهاي  دليل  ،  ةهاي  را  آيه  اين  در  زجاجه  و  مصباح 

ميوصف  پروردگار  ذات  نور ناپذيري  «االله  مفهومي  استعارة  كلان  دريافت  وي   داند. 

خرده كمك  به  را  الارض»  و  مانند  استعارهالسموات  آسمانهايي  زمينآفرينندة  و  ،  ها 

كند. بخش و منشأ علم تبيين ميروشني،  منشأ خير و كمال،  گرهدايت،  رحمت گسترده

نام    )١٣٩٥(  نياقائمي و    حسيني  به  پژوهشي  در  «در  الهي  رحمت  مفهومي  قرآن  استعارة 

رحمت الهي را استعارة  ، قرآن كريمهاي مفهومي رحمت الهي در با تبيين استعاره »كريم

مي همچون  ساختاري  مفاهيمي  با  كه  است  استعاره  چندين  از  متشكل  كه  دانند 
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گران گنجينه  اموال  از  مفهوم،  بهاهايي  وسيع  پهنة  يا  ظرف  و  رحمت  شده  باران  سازي 

به    هاي مفهومي و فضاهاي قرآن استعاره در كتاب خود با عنوان    )١٣٩٦(  نياقائمي است.  

تلفي و  مفهومي  استعارة  نظريه  دو  علوم  كمك  در  مطرح  نظريات  از  كه  مفهومي  ق 

بيني اسلامي مطرح  تحليل جديدي از زبان استعاري قرآن و ارتباط آن با جهان، نداشناختي

ند و از اناپذير تفكر اسلاميهاي مفهومي قرآن بخش اجتناب كرده كه بر اساس آن استعاره

مي  آنها  تحليل  جهانراه  به  يافت.  توان  دست  قرآن  به    )١٣٩٦(  زادهفقهي و    حسيني بيني 

انواع استعارهتأثيرتبيين     البلاغه   نهج هاي  شناختي در قرآن بر حكمتهاي هستيگذاري 

عنوان   با  پژوهشي  در  و  حكمت «پرداخته  نهجاثرپذيري  از    هاي  كريمالبلاغه  در    قرآن 

استعاره انواع  استعارهمشخص كرده  »شناختيهاي هستيانعكاس  كه  بهاند  كاررفته هاي 

استعاره  البلاغه   نهج ر  د از  بازتاب  برگرفته  و  بوده  آنها  تجلي  و  قرآن  مفهومي  هاي 

هستند.  جهان قرآن  فرهنگ  و  هاي  استعاره  )١٣٩٧(  افراشي و    بهادرزاده،  حجازيبيني 

و بررسي  را  قرآن  در  استعاره  مفهومي حركت  شناختي  «تحليل  نام  به  تحقيقي  هاي در 

يك از افعال حركتي براي    اند كه كاربرد هركردهكريم» تبيين    مفهومي حركت در قرآن

ماهيت حركت را نيز در هر يك  ،  علاوه بر انتقال ويژگي حركت،  مفاهيم حوزة مقصد

حوزه مياز  تبيين  مقصد  استعارههاي  آنها  پوشش كند.  تحت  را  حركت  مفهومي  هاي 

هايي  ن جنبهبه عنوا،  صورت منسجم معرفي كرده  به  »زندگي سفر است«استعارة بنيادي  

  و همكاران   انوري  طالبي دانند.  از مفهوم زندگي از ديدگاه قرآن با هدف قرب الهي مي

بنياد در يازده جزء  هاي شباهت پژوهشي با عنوان «تبييني شناختي بر استعاره  در   )١٣٩٧(

مجيد»   قرآن  شباهت استعاره پاياني  قرآن هاي  پاياني  جزء  يازده  در  مورد    مجيدبنياد  را 

داده  بررسي عبيداند.  قرار  پايان   )١٣٩٧(  صاحب  استعارة در  «نقش  نام  با  خود  نامه 

اي نور» به توصيف استعارة مفهومي و نقش آن نمونه سوره،  قرآن كريممفهومي در فهم  
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آيات   فهم  كريمدر  استعاره  قرآن  انواع  كاربرد  و  مفهوميپرداخته  ،  جهتي(  هاي 

در    )١٣٩٨(  انوري  طالبي تبيين كرده است.    شناختي و ساختاري) را در فهم قرآنهستي

عنوان   با  خود  دكتري  مفهوم «رساله  فرهنگي  و  شناختي  در تبيين  استعاري  سازي 

تا سي   بيست  كريمجزءهاي  استعاره  »قرآن  تا تمامي  بيست  جزءهاي  در  مفهومي  هاي 

به تبيين شناختي و فرهنگي مفهوم   قرآن كريمسي    سازي استعاري در را بررسي كرده و 

برخي رويكردهاي مطرح در چارچوب    هها پرداخته است. در ادامه ضمن ارائاين سوره

استعاره تحليل  به  انتقادي  نگرشي  با  و  استعاره  به  كاربردي  نظري  ،  رويكرد  مبناي  به 

  پژوهش حاضر پرداخته شده است. 
  مباني نظري پژوهش ب) 

هاي نوين  انگيزش روشگرانه در  ها نقش كاوش مزگشايي جديد زباني در روابط پديدهر 

تفكر و عمل نيز هستند. استعاره مصداق توانايي ذهن بشر   درك دارند كه مبناي جديد 

يافتن شباهت و  متشابه  روابط  تفاوت براي درك  ميان  از  بنيادين  ها  ويژگي  اين  هاست. 

  ليكاف . در نظر  )Charteris-Black, 2004(  دانيمچيزي است كه آن را تفكر خلاق مي

)Lakoff, 1993, p.203(   ذهني حوزة  يك  كه  است  روندي  در  استعاره  جايگاه 

مفهوم حوزهدرون ديگر  مياي  را  حوزه  ) Croft, 1993, p.239(  كرافتشود.  سازي  ها 

مي معنايي  ميساختارهايي  تلقي  مفاهيم  مبناي  عملكردشان  كه  حوزهداند  هاي شوند. 

به اين معنا كه اين   ؛ شوندمي  تر محسوب هاي مقصد انتزاعي سطح بنيادين ورودي حوزه

فيزيكي مانند روابط فضايي و عليّ    ها برحوزه بنيادين انساني از جهان  حسب تجربيات 

ند. به اهاي ديگر انتزاعي از قبيل مكان و شكل فرض حوزهشوند و پيشسازي ميمفهوم 

  نگاشت ارتباط يك به يك اعضاي حوزه مبدأ   )Lakoff, 1993, p.206(  ليكافعقيدة  

دادن يكساني ساختاري بين  هاي مقصد انتزاعي است كه هدف آن نشان ملموس به حوزه
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نگاشت بنابراين  است.  حوزه  مجموعهدو  حاوي  نه ها  و  روابط  از  مشخصهاي  ها فقط 

گيج  بلكچارتريسهستند.   را  اصطلاحات  مياين  است  كننده  معتقد  و  از   ليكافداند 

به خودنگاشت ارجاع  براي  مي   بهها  استعاره  استفاده  زبان  قالب  در  آنها  بيان   كند جاي 

)Charteris-Black, 2004(  ها يا روابط در شرح عبارات نگاشت  بلكچارتريس . به عقيدة

حوزه بين  مقصدمتناظر  و  مبدأ  مفهومي» ،  استعاره،  هاي  «كليد  و  مفهومي»  «استعارة 

بيان ويوا به  انديشه كه  ي است رسمي در بيان  »استعارة مفهومي«  لويت دارد.  بارة يك 

تواند از تعدادي عبارت استعاري  در صنايع ادبي مانند استعاره يا مجاز پنهان است و مي

توان شود و مياز تعدادي استعارة مفهومي استنتاج مي  »كليد مفهومي«استنتاج گردد و  

عدد هاي مفهومي متاي سطح بالاتر برشمرد كه بيانگر نحوة ارتباط استعارهآن را استعاره

استعاره بنابراين  است.  يكديگر  انگيزة  با  بيانگر  مفهومي  كليدهاي  و  مفهومي  هاي 

ايدهاستعاره نوع  بيانگر  آنها  بالاترند.  هاي مرتبط با حوزة مبدأ هستند  هاي خاص سطح 

استعارة   و  استعاره  بين  رابطة  او  يابد.  انتقال  استعاري  مقصد  حوزة  به  است  قرار  كه 

مفهومي   كليد  و  گزارش  بهرا  مفهومي  از  مثالي  با  مفهومي  الگوي  يك  هاي  صورت 

كند. به اعتقاد وي مي ورزشي نشان داده است كه به درك روابط مفهومي مذكور كمك 

اين ناسازگاري با كليد مفهومي ،  استعارة مفهومي ورزش جنگ است ناسازگار است و 

حل،  «ورزش بقاست»  براي  الگ همان)(  شودمي  تلاش  قسمت  اين  در  مفهومي  .  وي 

  شده ارائه شده است. براي درك بهتر مطالب ذكر بلكچارتريس 

استعاره يك  براي  تعابير گوناگون  به  توجه  در    بلكچارتريس،  با  را  استعاره  تعاريف 

كند و معتقد است استعاره ممكن است  شناختي و كاربردشناختي مطرح مي،  جهت زباني

  . )٣٣:  ١٣٩٨پور  پناه(   لف اشاره كندشده به درجات مختهاي ذكر به بسياري از ويژگي

  . ١گردد:  هاي زير موجب تنش معنايي ميدر معيارهاي زباني استعاره با استفاده از روال 
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تجسم شامل اشاره به چيزي انتزاعي با استفاده از كلمه يا عبارتي كه به چيز عيني اشاره 

جاندار ارجاع كه به    ارتيجاندار با كلمه يا عب  اشاره به چيزي غير  . تشخّص٢كند.  مي

غير تشخص  .٣دارد.   به  اشاره  كه  عبارتي  يا  كلمه  با  جاندار  چيزي  به  ارجاع    زدايي 

  كند. جاندار مي

  ) ١٧٣ص : ١٣٩٨ ،پورپناه هاي مبارزه و بقا (. الگوي مفهومي استعاره ١نمودار  

هر به  استعاره  درواقع  كاربردشناختي:  زبان    معيارهاي  ناهمخواني  بازنمايي  گونه 

شود كه به هدف زيربنايي ترغيب و اقناع مخاطب صورت گرفته تا قضاوت و  اطلاق مي

تحت   را  در   تأثيرنظراتشان  نيت گويندگان  و  پوشيده است  اغلب  اين هدف  قرار دهد. 

ميبافت انعكاس  را  خاص  كاربردي  شناختيهاي  معيارهاي  در   بلكچارتريس،  دهد. 

م  همان)( نظام  در  تغيير  اساس  است  ميمعتقد  شكل  را  استعاره  كه  وجود ،  دهدفهومي 

بافت مبدأ  شناختي يا ويژگيهاي روانتداعي،  رابطه هاي مصداق يك عبارت زباني در 

هايي از اصلي و در بافت مقصد جديد است. اين رابطه يا تداعي معمولاً مبتني بر شباهت

با ذكر  انتقادي اس   هاست. وي تحليل ها در آن بافت ميان مصداق ،  قبل نامشهود تعاره را 

مطرح مي انتقادي  تحليل گفتمان  از  انگيزههدف  آشكارسازي  را  آن  و هدف  هاي  كند 

ايدئولوژيكي مي از راهسياسي و  به  داند و مدعي است تحليل استعاره يكي  هاي رسيدن 
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است.   هدفي  انتخاب   بلكچارتريسچنين  آن  از  يكي  استعاره  اينكه  بيان  آگاهانه  با  هاي 

پنهان ميفرا  زباني است كه را  زيربنايي  اجتماعي  استعاره را عامل  ،  سازد يندهاي  تحليل 

مي متني  محتواي  شناسايي  در  كليدواژه مؤثر  چهار  وي  راستا  اين  در  مطرح   داند.   را 

اند و تعاريف  شناختي و شناختي فراهم شدهكند كه بر اساس سه معيار زباني و كاربردمي

هستند:   او  رويكرد  در  انتقال    »:استعاره«)  ١زيربنايي  حاصل  و  است  زباني  بازنمودي 

حوزه يا  بافت  از  عبارت  يا  واژه  حوزهكاربرد  يا  بافت  به  امر  اي  اين  و  است  ديگر  اي 

معنايي مي تنش  ايجاد  باشد.   تواند  داشته  دنبال  به  متعارف«)  ٢  را  نوع    »:استعارة  اين 

از اين رو آگاهي    ؛ رفته شده استمورد استفاده در يك جامعه زباني و پذي  استعاره معمولاً

استعاره قبلاً در  ،  : در اين نوع»استعارة بديع«)  ٣يابد.  مي  ما به تنش معنايي آن كاهش 

 يك جامعة زباني جا نيفتاده و استفاده نشده است و آگاهي ما از تنش معنايي آن افزايش 

ها اي از استعارهاي است كه تنش معنايي مجموعه : جمله » استعارة مفهومي«)  ٤يابد.  مي

  كند.  مي دادن رابطة بين آنها حل را با نشان

ادامه مي در  مفهومي جملهوي  كليد  معنايي مجموعه افزايد  تنش  كه  است  از اي  اي 

نشاناستعاره با  را  مفهومي  آنها حل هاي  بين  رابطة  چرايي  مي  دادن  و  تبيين  در  او  كند. 

پردازي ستعاره توانايي بيشتر پيكره براي نظريه انتقادي ا  كاربرد پيكره در رويكرد تحليل

كند كه  ها تعريف مياي از متنكند و پيكره را مجموعة گستردهدربارة زبان را عنوان مي

  آيد. از كاربرد زبان طبيعي به دست مي

داده اساس  اين  نميبر  وجود  به  الگو  يك  اثبات  براي  از  ،  آيندها  الگو  يك  بلكه 

بازنمايينمونه ميهاي  پديدار  زبان  از  زبان  بلكچارتريسشود.  شده  تبيين  شناسي در 

واژهپيكره چندگانه  رويداد  بررسي  عبارت اي  يا  نشانها  را  اشارات  ها  و  ظرايف  دهندة 

ها به صورت فردي ممكن است آشكار ها يا عبارت آن واژه،  داند كه در تجربهضمني مي
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نمونه اينكه  بيان  با  وي  واقعي  نباشند.  استنتاج هاي  پيكره  از  بافت  در  استعاره   كاربرد 

توانند در ارائة تفسيرهايي از نقش استعاره در يك حوزة گفتماني  ها مياين نمونه ،  شودمي

  . )١٥- ٥٠ص ، همان( خاص نقش اساسي داشته باشند

در قسمت پيش رو به ارائة روش انجام پژوهش حاضر و شيوة تحقيق بر اساس مبناي  

 ته شده است. نظري مذكور پرداخ

  انتقادي استعاره   تحليل ج) 
خودآگاه كاربران ست كه هدفش بيان مقاصد ضمني و ناويكردي براي تحليل استعاره ار 

كاررفته در رويكرد خود را در سه مرحلة  شناسي بهمبناي روش  بلكچارتريس زبان است.  

تبيين  )Interpretation(  تفسير،  )Identification(  تشخيص داده    )Explanation(  و  قرار 

زبان بر  مبتني  خود  نقش كه  به  )١٩٨٥(  هاليدي  گراييشناسي  معناي  و  با  مرتبط  ترتيب 

. وي ) ٦١، ص ١٣٩٨  ،پورپناه(  است  )Texual(  و متني  و بينافردي  )Ideational(  انديشگاني

ها در يك متن و تنش بين حوزة مبدأ  تشخيص استعاره را مبتني بر شناسايي وجود استعاره

استعاريلالت تح مقصد  حوزة  و  اول مي  فظي  مرحلة  است.  مرحله  دو  شامل  كه  داند 

استعاره شناسايي  منظور  به  متن  دقيق  خوانش  بافت مستلزم  بعد  مرحلة  در  و  هاست 

تحت پيكره تعيين  براي  استعاري لالاي  يا  بررسيبودن  فظي  كليدواژه  شود. مي  كاربرد 

بين رابطه  ايجاد  مستلزم  استعاره  كاربرداستعاره  تفسير  عوامل  و  شناختي  ها  و  شناختي 

هاي مفهومي و كليدهاي كنند و شامل تشخيص استعارهمي  ها را تعيين است كه استعاره

   مفهومي است. 

ها تشخيص عواملي اجتماعي است كه در توليد و نقش اجتماعي  لازمة تبيين استعاره

دخيل استعاره مخاطب  ترغيب  در  استشكل  ند. اها  كليدهاي  عارهگيري  و  مفهومي  هاي 

كنند. مي  ها را تبيينكنندگي استعارهترغيب،  هاگذاري استعارهمفهومي و توصيف ارزش 
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انتقادي ايدئولوژي ،  استعاره  تحليل  آشكارسازي  براي  باورهاي نگرش،  هاروشي  و  ها 

ب پيچيدة  روابط  بيشتر  مفهوم  و  درك  براي  حياتي  ابزاري  بنابراين  و  است  ين زيربنايي 

  .  )همان ( گذاردمي انديشه و بافت اجتماعي در اختيار ، زبان

است  )٥٩ص ،  همان(  بلكچارتريس  شناسايي  اينكه  تبيين  از عارهبا  رمزگشايي  و  ها 

باشد كه اغلب واضح و  مي  ها محور اصلي در آشكارشدن نقش اقناعي زيربنايي مفاهيم آن

نسبت    (cognitive critical framework)  انتقادي- نگرش شناختي ،  شفاف نيست

مي مطرح  را  زبان  معنبه  بدان  عملكرد    اكند؛  به چگونگي  نسبت  هوشياري  مفهوم  كه 

واژه انتخاب  در  زيربنايي  خاصاقناعي  مخاطب،  هاي  تحت  اتعابير  را  متن   قرار   تأثيرن 

دادن اهميت نقش استعاره در بسط ايدئولوژي در دهد. وي با اين رويكرد براي نشانمي

ها در متوني از اين دست و حتي متون به تبيين استعاره،  هايي مانند سياست و دين حوزه

  مطبوعاتي و اقتصادي پرداخته است. 

روشن  همان)(  بلكچارتريس  و  خود  كاربردي  رويكرد  تبيين  بين براي  رابطة  ترشدن 

بر اساس سخنرانيمي  هاي مفهومي آنها را در نموداري نشان حوزه  هاي سياسيدهد كه 

نشان داده شده است. اين   ٢ارائه كرده كه در نمودار    ٢٠٠١سپتامبر    ١١بعد از حملات  

همچنين شواهدي از   ؛ دين و جنگ، هاي سياستدهد: حوزه مي نمودار سه حوزه را نشان

اين حوزه  ؛ ندادهد كه استعاريمي  سازي زيربنايي را نمايش سه مفهوم  ها  زيرا رابطة بين 

ك  تغيير  طريق  از  واژهرا  وجوداربرد  به  ديگر  بافت  به  بافتي  از  تغيير  مي  ها  اين  آورند. 

 به پيداش مفهومي جديد از تروريسم كمك ،  دست آمده است  مفهومي كه از استعاره به

  . )همان( سازدمي كند كه آن مفهوم هر سه حوزه را به هم مرتبطمي
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  سپتامبر  ١١دربارة حملة  سم»ي متعارض «ترور  ي كيرتور  يساز: مفهوم يدئولوژ يوا ي. استعارة مفهوم٢نمودار  

كه   استعاره  بلكچارتريس رويكردي  ارائه از  آنها  انتقادي  تحليل  و  ،  دهدمي  ها 

ابعاد كاربرد اين نگرش آشكارساختن  بر مبناي  آنهاست.  ايدئولوژيك  بر مبناي  شناختي 

استعارهم به  آنتفاوت  و كاربرد  در  مي  هاها  را  بسياري  ارزيابي توان متون  اين چارچوب 

ها دست يافت. از اين منظر آنچه در  تر از شناسايي صنف استعارهو به حقايقي وسيع   كرد

رونمايي از نقش  ،  نمايدمي  هاي معنايي مهم ها و كشف روابط بين حوزه تحليل استعاره

ه  دادن تعابير مخاطبان از متن است؛ بقرار   تأثيرشان در ترغيب مخاطب براي تحت  ي اقناع

معنا همان  اين  مخاطب  تا  بگوييم  چگونه  و  بگوييم  چه  منظور   كه  و  اراده  كه  گونه 

بيشترين كاربرد ،  به استعاره  تحليل انتقادي  بلكچارتريس برداشت كند. به عقيدة  ،  ماست

حوزه در  ايدئولوژي  بسط  در  و  را  ساخته  سياست  حوزة  دارد.  دين  و  سياست  هاي 

در   دين  و حوزة  بشر  افراد  قرآنپرداختة  مانند  كتب مقدس  است.  ،  متون  كلام خداوند 

در  دوم  و حوزة  نويسندگان  يا  نفع گويندگان  به  ترغيب مخاطب  در جهت  اول  حوزة 

دست  منظور  به  مخاطب  اقناع  براي  هدف  تلاش  با  و  الهي  تعاليم  گنجينة  به  يابي 

كار  به  توجه  با  است.  بشر  افراد  مختلف ارستگاري  متون  در  رويكرد  اين  ق تحقي،  يي 

هاي بسياري با  كريم را كه در پژوهش  هاي مفهومي در قرآنحاضر بر آن است استعاره
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گرفته قرار  تحليل  مورد  استعاره  به  متفاوت  رويكرد  ،  اندرويكردهايي  اساس  تحليل بر 

راستا  انتقادي اين  در  دهد.  قرار  ارزيابي  مورد  استعاره،  استعاره  و  ابتدا  مفهومي  هاي 

ارزيابي استعاره،  قرآن كريمجزء آخر    دوازدهدايت در  كليدهاي مفهومي واژة ه هاي  با 

جمعبه قرآن  در  واژه  اين  از  تحليل  كاررفته  انتقادي  ابعاد  تبيين  به  سپس  و  شد  آوري 

توجه به متاستعاره با  اين واژه  پرداخته شده استهاي  ابعاد مختلف    ون قبل و بعد آن  تا 

ير مختلف آن آشكار شود. انگارة كلي زير با  هاي واژة هدايت و تعابنقش اقناعي استعاره

ابعاد    بلكچارتريس توجه به تحقيقات نگارندگان از رويكرد     تحليل انتقادي به استعاره و 

  استعاره به طور خلاصه نشان داده شده تا به درك بيشتر اين مفاهيم كمك نمايد.   
  ) ٢٠٠٤(   بلك . انگارة كلي استعاره بر اساس رويكرد چارتريس ٣نمودار  

استعاره   بلكچارتريس  به  خود  رويكرد  معرفي  معيار  در  سه  و   »زباني«ها 

را معرفي كرده است كه هر كدام مفاهيم مختلفي را   »شناختيكاربرد«و    »شناختيزبان«

شوند. با توجه به گستردگي مفاهيم در اين سه بخش در  مي  در اين نگرش وسيع شامل 

هاي مفهومي در معيار  هاي مفهومي و كليد ستعارها،  هاپژوهش حاضر به بررسي استعاره
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و   انتقاديشناختي  كاربرد  تحليل  معيار  در  استاستعاره  شده  پرداخته  اين    شناختي  كه 

  .  انددر نمودار زير به عنوان انگارة مبناي نظري پژوهش حاضر نشان داده شده هاتقسيم 

  ) به استعاره ٢٠٠٤بلك ( رد چارتريس . انگارة مبناي نظري پژوهش حاضر بر اساس رويك ٤نمودار  

  روش انجام پژوهش د) 
آيه    ٢٤جزء آخر قرآن و در    دوازدهر پژوهش حاضر مفاهيم استعاري واژة هدايت در  د

به  بودكه واژة هدايت در آنها  هاي مفهومي و . استعارهشد   ويدهكابررسي و  ،  كار رفته 

آيه  اين  واژة هدايت در  با  ارتباط  به  كليدهاي مفهومي در  انتقادي  رويكرد  اساس  بر  ها 

آيه ارائه  ٢٤جدول شامل   دوو در قالب  گرديدهارزيابي  ) ٢٠٠٤( بلكچارتريساستعاره از 

استعاره جدول  هر  در  است.  حوزة  شده  با  مرتبط  مفهومي  كليدهاي  و  مفهومي  هاي 

ن اند. به دنبال هر جدول توضيحات مرتبط با آهدايت به صورت جداگانه نشان داده شده

انتقادي به استعاره بر اساس   كه مبناي رويكرد    )٢٠٠٤(   بلكچارتريسبر اساس رويكرد 

دليل تشابه    آورده شده است. به،  تفسير و تبيين قرار داده،  خود را در سه مرحله تشخيص

استعاره كليددر  و  آيهها  برخي  توضيح  از  مقاله  ابعاد  محدوديت  و  مفهومي  ها هاي 

  خودداري گرديده است.  

رويكرد  ا بديع   به  بلكچارتريس نتخاب  استعارهبودن  دليل  بررسي  در  با  آن  نيز  و  ها 

توجه به رويكرد انتقادي مطرح در آن به استعاره است كه هيچ پژوهش ديگري در اين  
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«هدايت»    ههاي قرآني بر آن مبنا به انجام نرسيده است. انتخاب واژزمينه خصوصاً در آيه 

ع واژه به  از  يكي  در    پركاربرد  هاينوان  واژه  اين  مفهوم  گستردگي  سبب  به  نيز  قرآن 

  است.  هاي مختلف بط با حوزههاي مفهومي و كليدهاي مفهومي مرتانگيختگي استعاره
  هاتحليل داده هـ) 

داده د تحليل  به  بخش  اين  استعاره  ر  به  انتقادي  رويكرد  چارچوب  در  پژوهش  هاي 

آيه  جزء   دوازدهاي حاوي واژة «هدايت» در  هپرداخته شده است و بدين منظور تمامي 

و   شناسايي  قرآن  شده  ٢٤آخر  انتخاب  آيات  اين  از  استعاره آيه  آن  دنبال  به  هاي اند. 

مفهومي و كليدهاي مفهومي مرتبط با آنها بر اساس رويكرد انتقادي به استعاره تعيين و 

دليل    است. بهجدول شامل متن اصلي آيات همراه با ترجمة آنان آورده شده    دودر طي  

  محدوديت ابعاد مقاله به آيات با موضوعات مشابه پرداخته نشده است. 

ها و كليدهاي مفهومي مرتبط  هاي مفهومي حاصل از بررسي استعارهحوزه  همجموع

پيكر  هبا حوز بر    ه«هدايت» در  مورد گرديده است كه    ١٤قرآني مورد بررسي مشتمل 

  -٧،  وحي  - ٦،  نور   - ٥،  توحيد  - ٤،  اهيآگ  - ٣،  سفر  - ٢،  دين  - ١از:  اند  عبارت 

شرايط    -١٣،  پاداش  - ١٢،  تلاش  - ١١،  داوري  - ١٠،  تقوي  - ٩،  درمان  -٨،  اختيار 

  آفرينش).  (بودن تكويني  - ١٤، آب و هوايي

 ات آي و   هآيمرتبط با هر    يمفهوم  يها ديو كل  هااستعاره  ل يو تحل   يبررس   موارد فوق با

از   بعد  و  بآقبل  استآدست    هن  در  مده  كه.  است  ذكر  شايان  راستا    اي هگستر  اين 

استعار   يمفهوم كل  هاهاز  از  هب   يهاواژه  از  منتج  يمفهوم  يها ديو  باعث  ،  ات آيكاررفته 

 ي اصل ةحوز، دهعم يمفهوم ةحوز . اينشونديم دهعم يمفهوم ةحوز كيشدن ختهيبرانگ 

مرتبط را پوشش   يمفهوم  يهاديها و كلو استعاره  ميمفاه  ي و تمام  باشدمي  نهين زمآدر  

نمونه  ؛ دهدمي هداآقر«  يمفهوم  يها استعاره  براي  ، »است  تيهدا  نيد«،  »است  تين 



172  
 

وزه
ح

 يها
وم

فه
م

 ي
اژة

و
هدا

»
ي

»ت
كر

آن 
 قر

در
 مي

رو
ب 

چو
چار

در 
ي

 كرد
حل 

ت
 لي

قاد
انت

 ي
رتر

چا
ي

س
ك

بل
 ...  

 

،  »امبريپ«،  »نماز«،  »نآقر«  يهابا واژه ،  »است  تيهدا  مانيا » و «است  تيهدا   ديتوح«

اند و باعث  شده مي تفه » در آيات قرآنيديتوح«و  »مانيا«،  »اسلام«،  »زكات «، ي»وح«

حختهيبرانگ  «عمد  يمفهوم  ةوزشدن  مفاه   شونديم  » نيدة  تمام  ا   ميكه  در    نه يزم  نيرا 

  . دهديپوشش م

ي كه موجب ترغيب مخاطب به  مفهوم  يهاديو كل   هااستعارهحوزه و   ١٤تمامي اين 

بندي كلي  و جمع   گرديدهدر مقاله تحليل    ٢و    ١  هايدر جدول،  شوندپذيرش استعاره مي

  ه شده است.گيري مقاله آوردآنان در قسمت نتيجه 

مباحث تحليل  استعاره،  در  از  يك  هر  به  مربوط  توضيحات  جدول  هر  و ذيل  ها 

شده آورده  آنان  مفهومي  حوزه  كليدهاي  موجب  و  كه  آنان  با  مرتبط  مفهومي  هاي 

  تشريح گرديده است. ، شدن كليدهاي مفهومي در هر آيه استبرانگيخته

  قرآن كريم واژة «هدايت» در  هاي مفهومي و كليدهاي مفهومي  . استعاره ١جدول  

  از سورة نمل تا سورة فصلت 

  ها آيات و ترجمه فارسي آن 
استعارة  

  مفهومي 

كليد  

  مفهومي 

هدايت و بشارت    ]وسيله [ كه:  لِلْمؤُْمِنِينَ   هدُىً وَ بشُْرى 

  )٢(نمل:   براى اهل ايمان است
  قرآن هدايت است.

هدايت   دين 

  است

اللَّهِ وَ زَيَّنَ   وَجَدْتُها وَ قَوْمَها يسَْجُدوُنَ لِلشَّمْسِ مِنْ دُونِ 

لا   فَهُمْ  السبَِّيلِ  عَنِ  فصََدَّهمُْ  أعَْمالَهمُْ  الشيَّْطانُ  لَهمُُ 

ن زن و قومش را چنين يافتم كه به جاى خدا آ:  يهَْتَدُونَ

كنند و شيطان اعمالشان را در  براى خورشيد سجده مى

آراسته راه،  نظرشان  از  را  آنان  و بازد   ]حق[  پس  اشته 

  ) ٢٤(نمل:   شوندآنان هدايت نمى

هدايت  توحيد 

  است.

معنوي  زندگي 

  سفر است.

مَنْ   إِلَّا  تسُْمعُِ  إِنْ  ضَلالَتِهِمْ  عَنْ  الْعمُْيِ  بهِادِي  أَنتَْ  ما  هدايت وَ  آگاهي  گر پيامبر  مايه  دين 
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مسُلِْمُونَ فهَُمْ  بآِياتنِا  هدايت:  يؤُْمِنُ  از تو  كوران  كننده 

تو فقط مى گمراهي نيستى؛  به توانى سخن خود  شان  را 

به آيات م  برسانى كه  ايمان آوردهگوش كسانى  اند و  ا 

  ). ٨١(نمل:  نداتسليم  در برابر حق

و  است/   بينايي 

معنوي   شنوايي 

  هدايت است.

هدايت  ايمان 

تسليم  است/  

  هدايت است.

  معنوي است.

يهَْدِي مَنْ يشَاءُ وَ  لا تهَْدِي مَنْ أحَْبَبْتَ وَ لكِنَّ اللَّهَ    إِنَّكَ

بِالمُْهْتدَِينَ أعَْلَمُ  نمى ،  پيامبر  اى:  هُوَ  تو  هر  همانا  توانى 

  ] و به مقصد برسانى[  كه را دوست دارى هدايت كنى

بلكه اين خداوند است كه هر كس را بخواهد هدايت 

  ) ٥٦(قصص:   تر استيافتگان آگاهو او به ره  كندمى

هدايت  گرخداوند 

 مطلق است. 

گر هدايت   براميپ

  ست.ا

 يياعطا  تيهدا

  داوند است. خ

لَمعََ    و اللَّهَ  إِنَّ  وَ  سُبُلنَا  لَنَهْدِيَنهَُّمْ  فِينا  جاهَدوُا  الَّذِينَ 

ما  و:  المُْحسِْنيِنَ راه  در  كه  كردند  كسانى  ، جهاد 

به[  هاىراه آنان نشان خواهيم داد    ]قرب  به  و  خود را 

  ) ٦٩ت: (عنكبو  همانا خداوند با نيكوكاران است

هدايت گر خداوند 

خدا    راه  /است.

 است. تيهدا

خدا   جهاد راه  در 

  است. تيهدا

 يمعنو   يزندگ

  سفر است.

الْمُفْلِحُونَ   علَى  أُولئِكَ  هُمُ  أُولئِكَ  وَ  ربَِّهِمْ  مِنْ  :  هُدىً 

آنان  آنان هم  و  هستند  پروردگارشان  از  هدايتى  ند  ابر 

  ) ٥(لقمان:  رستگاران

مركب   تيهدا

 ندخداو  /است

  گر است.هدايت

 يمعنو   يزندگ

  سفر است.

وَ إِذْ قالَ لُقْمانُ لِابنِْهِ وَ هُوَ يَعِظُهُ يا بنَُيَّ لا تُشْرِكْ بِاللَّهِ إنَِّ  

عَظِيمٌ لَظُلمٌْ  كن[  و:  الشِّرْكَ  به    ]ياد  لقمان  كه  زمانى 

موعظه حال  در  فرزندم  پسرش  گفت:  را  ،  او  چيزى 

نده قرار  خدا  ش،  همتاى  كه  خدا[  ركزيرا  قطعاً   ]به 

  ) ١٣ت (سجده:  ستمى بزرگ اس

هدايت متعلق مردم 

  است.

هدايت گر خداوند 

اختيار   /است.

  هدايت است.

انتخاب  آزادي 

  هدايت است.

مَنْ   يُضلُِّ  اللَّهَ  فإَِنَّ  حسََناً  فرََآهُ  عَملَِهِ  سُوءُ  لَهُ  زُيِّنَ  فمََنْ  هدايتأَ  الهي گر خداوند  هدايت 
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تذَْهبَْ فَلا  يَشاءُ  مَنْ  يَهدِْي  وَ  عَلَيْهِمْ    يشَاءُ  نَفسُْكَ 

يَصْنَعُونَ بِما  عَلِيمٌ  اللَّهَ  إِنَّ  كه  :  حسَرَاتٍ  كسى  آيا  پس 

مى نيكو  را  آن  و  شده  آراسته  او  براى  بدش  ،  بيندعمل 

است[ يافته  هدايت  كه  است  كسى  بدون    ]مانند  پس 

گمراه  ]و سزاوار بداند[ شك خداوند هر كه را بخواهد

بخواهدمى كه را  هر  و  بداندو شاي [  كند  هدايت   ]سته 

پس مگذار به خاطر حسرت بر آنان جانت از  ،  نمايدمى

آگاهى ، دهندزيرا خداوند به آنچه انجام مى، دست برود

  . )٨(فاطر: كامل دارد

براي   است. پاداشي 

نيكوكاران 

  است.

از كسانى كه :  اتَّبِعُوا مَنْ لا يسَْئَلُكُمْ أَجْراً وَ هُمْ مُهْتَدوُنَ 

نمى درخواست  يافته پاداشى  هدايت  خود  و  ، اندكنند 

  ) ٢١(يس: پيروى كنيد

هدايت گر پيامبران 

توحيد   /است.

  هدايت است.

تلاش در راه خدا  

بدون توقع پاداش 

  هدايت است.

أَلا لِلَّهِ الدِّينُ الْخالصُِ وَ الَّذِينَ اتَّخَذُوا مِنْ دُونهِِ أَولِْياءَ ما  

زلُْفى نَعْبدُُ اللَّهِ  إِلَى  لِيُقَرِّبُونا  إِلَّا  بَيْنَهمُْ    همُْ  يَحْكمُُ  اللَّهَ  إِنَّ 

يَهْديِ مَنْ هُوَ كاذِبٌ   اللهََّ لا  إِنَّ  يخَْتَلِفُونَ  فيِهِ  فِي ما هُمْ 

خداوند  :  كَفَّارٌ مخصوص  خالص  دين  كه  باشيد  آگاه 

را  معبودهايى  خداوند  جاى  به  كه  كسانى  و  است 

گفتند  و [  برگزيدند  خود  كار  توجيه  را    ]در  آنها  ما 

خدا  نمى به  بيشتر  هرچه  را  ما  آنكه  براى  مگر  پرستيم 

همانا خداوند درباره آنچه آنان بر سر آن  ،  نزديك كنند

مى البتّه ،  كننداختلاف  كرد.  خواهد  داورى  ميانشان 

كفران دروغگوى  كه  را  كسى  است  خداوند  پيشه 

  ) ٣(زمر:   كندهدايت نمى

هداي گر تاالله 

  است.

هدايت  توحيد 

  است.

هدايت  داوري 

  است.

هدايت   بندگي 

  است.

دين خالص هدايت  

  است.

معنوي ،  حيات 

قضاوت   محكمة 

  خداوند است. 

مِنهُْ   تقَْشَعِرُّ  مُتشَابهِاً مثَانِيَ  كِتاباً  الْحَديِثِ  أحَسَْنَ  اللَّهُ نزََّلَ 

جُ تَلِينُ  ثمَُّ  رَبَّهُمْ  يَخْشوَنَْ  الَّذِينَ  قُلُوبُهُمْ  جُلوُدُ  وَ  لُودُهُمْ 

هدايت گر االله 

  است.

هدايت  دين 

  است.
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مَنْ    إِلى وَ  يشَاءُ  مَنْ  بِهِ  يَهْدِي  اللهَِّ  هُدَى  اللهَِّ ذلِكَ  ذِكْرِ 

مِنْ  لَهُ  فَما  اللَّهُ  در :  هادٍيُضْللِِ  را  بهترين سخن  خداوند 

كرد نازل  كتابى  آياتش[  قالب  مشابه  [  متشابه  ] كه  و 

آن پوست كسانى كه    ] تلاوت آيات[  از  ]يكديگر است

مى  از مى،  ترسندپروردگارشان  لرزه  با  [  سپس،  افتدبه 

هاى آنان نرم و  ها و دلبه ياد خدا پوست  ]ايمان و انس

مى را ،  شودآرام  كه  هر  كه  خداوند  هدايت  است  اين 

مى  آن هدايت  به  را خداوندبخواهد  هر كه  و  به  [  كند 

فسادش  سبب و  نمايد  ]فسق  هيچ  ،  گمراه  پس 

  ) ٣٣(زمر:   ستاى براى او نيكنندههدايت

شدن   آرام  و  نرم 

ياد   پوست و دل به 

  خدا هدايت است.

  قرآن هدايت است.

خدا  فضل 

  هدايت است.

الْعَمى فاَسْتَحبَُّوا  فَهَديَْناهمُْ  ثَمُودُ  أَمَّا  الْهُدى  وَ   عَلَى 

كانوُا  صاعقَِةُفَأخَذََتْهُمْ   بِما  الْهُونِ  و :  يَكسِْبُونَ  الْعَذابِ 

ثمودام قوم  را هدايت كرديم ،  ا  را  ،  آنان  ولى كوردلى 

دادند ترجيح  هدايت  كسب  ،  بر  آنچه  كيفر  به  پس 

خفت،  كردندمى عذابِ  فروگرفت صاعقه  را  آنان   بار 

  ). ١٧(فضلت:  

گر هدايت  خداوند

  .است

قلبي  آگاهي 

  هدايت است.

مجازات 

آب   شرايط  الهي 

دشوار هوايي   و 

  است.

هاي مؤمنان اشاره شده است كه عبارت است  به ويژگي ، سورة مباركة نمل ٢در آية 

نماز اركان دين محسوب ،  از  از  به آخرت كه  ايمان  و  و ميمي  زكات  توان كليد  شوند 

آية   در  كرد.  استنباط  عبارات  اين  از  را  است»  هدايت  «دين  سورة    ٢٤مفهومي  همين 

سبيل واژة  سفر(  مباركه  ابزارهاي  از  كه  كليد  تداعي،  شودمي  محسوب   راه)  كنندة 

است» سفر  معنوي  «زندگي  آية  مي  مفهومي  در  سوره  ٨١باشد.  نوعي ،  اين  به  هدايت 

دو واژة از  كه  است  تشبيه شده  و شنوايي جسماني   »كردن«شنوا  و  »كوردلان«   بينايي 

مي است»تفهيم  معنوي  آگاهي  ماية  «دين  مفهومي  كليد  مبنا  اين  بر  تواند مي  شود. 
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تر پوشش دهد و  خوبي در سطح استعاري كليهاي مفهومي منتج از اين آيه را به ستعارها

آگاهي از  ابزار ،  منظور  دو  با  معنوي  آگاهي  آيه  اين  در  است.  معنوي  شنوايي  و  بينايي 

توانند موجب ترغيب  مي،  شودمي  ايمان و تسليم كه خود با بيان استعاري از هدايت تبيين 

   .شوند مخاطب به پذيرش دين

بلكه رساندن به ،  ستي ن  ييراهنما   تيمنظور از هدا،  قصص سورة مباركة    ٥٦  ةيدر آ

غا ا  ييهدف  در  كه  ا  هيآ  نياست  آن  عهده  يتعال  يخداو    شوديم  ي قلب  مانيشامل  دار 

  . )٨١ص ، ١٦ج، ١٣٧٦، طباطبايي(  ستيكار رسول ن است و صرفاً

آ عنكبوت   ٦٩  ةيدر  مباركة  د،  سورة  جهاد  از  امور منظور  خدا  راه  كه    ستا  ير 

بعد  عبارت  خداست.  به  معن  يهاراه (  »سبلنا«  يمتعلق  به  ب  ييهاراه  ياما)  كه  ه  است 

دو    ه يآ  نيدر ا  دهدكه نشان مي  است   تيو هدف از آن هدا   شوديم  ي درگاه خداوند منته

دارد.    تيهدا د  يكي وجود  و  خدا  راه  در  دو    تيهدا  يگريجهاد  آن  از  كه  سبل  به 

از خود واژة ،  سفر است»  يمعنو  ي«زندگ  يمفهوم  ديو كل  شوديم  منتج  يفهوماستعارة م

  . شوديم برداشت، سبل كه ابزار سفر است

لقمان  ٥  ةيآ  در  مباركة  هدا (  يً»هد  ي عل«عبارت  ،  سورة  مفهوميتي بر  استعارة    ي) 

  .  كه از ملزومات سفر است سازديم مركب را به ذهن متبادر 

 تيهدا  ي) استعارة مفهومتش يهدا(  هايهداز واژة  ،  سجدهسورة مباركة    ١٣  ةيآ  در 

 به مردم داده   كالا  اي  ءيبود مانند ش   يكه اگر جبر  شوديم  برداشت ،  مردم است  به  متعلق

  ي به كسان  تيهدا،  سورة مباركة فاطر  ٨  ةيمردم است. در آ  ار يبه اخت  تيپس هدا،  شديم

  ن ي كردند و ا ستهيشا  يآوردند و كارها  ماني سورة ا  نيهم يقبل  ة يكه طبق آ  رديگيم  تعلق

م  مانيا مستعد  را  آنها  صالح  عمل  هدا  كنديو  مشغول  خود    تي كه  كه  شوند  خداوند 

  .  شوديم از جانب خداوند محسوب  يپاداش 
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  ة ياز دو آ،  »است  تيهدا  ديتوح«  ياستعارة مفهوم،  ن ياس يسورة مباركة    ٢١  ةيدر آ

از شرك و   يو دور   ديبر توح  ل يكه دل   شوديم  استنباط   ) سوره  نيهم   ٢٣و    ٢٢(  يبعد

خدا ا  آورديم  انيتعدد  پاداش   چيه  امبرانيپ  نكهيو  و  طلب    تيهدا  يبرا  ياجر  مردم  از 

  است.  نيراست تيها بر هدادعوت آن تيبر حقان  لي دل، كنندينم

آ ن   ٣  ةيدر  زمر  مباركة  م  يداور   زيسورة  خداوند  حق  بندگ  يكسان  انيبه   ي كه 

 ي كه جز خدا سرپرستان  ياند و كسان او خالص كرده   يرا برا  نيو د   اندهدي خداوند را برگز

از دو آ  شوديم  از جانب پروردگار محسوب   تيهدا   ينوعبه ،  اندگرفته تفه   ةيكه   م يقبل 

ا  . شوديم پ  يبندگ  ينوعبه  هيآ  ٣  نيمضمون  با  خداوند  پرستش  د  يرويو  خالص    نياز 

بر  ديتوح  يعني  ؛ است آگون  از هر  يو پرستش  به خداوند. در    سورة زمر   ٢٣  ةيه شرك 

ها در مقابل  ها و قلب قرآن و آن حالت سكونت پوست  دني شدن پوست از شنحالت جمع 

، خود هر كه از بندگانش را بخواهد  تيخداست و خداوند با هدا   ت يهدا،  خود،  خدا  ادي

  يي رم كارهاو سرگ  - قبل  ة يطبق آ-   انداسلام بوده   يرايكه پذ  ي . آن بندگانكنديم  ت يهدا

هدا مانع  كه  ظلم  و  فسق  هدانشده،  است  تيچون  ا  تياند.  نه  خداست  فضل    نكه ياز 

   .)٤٠٨ص ، ١٧ج، همان( را بر خدا واجب كرده باشد آن يزيچ

كار رفته   به  تي در نقطه مقابل هدا  يواژة كوردل،  سورة مباركة فصلت  ١٧  ةيآ  در 

ب بودن  كور   ي را نوع  ياست كه گمراه كرده و درواقع استعارة   يتلق   ي قلب  يي ناياز لحاظ 

القا   تيهدا   يقلب  ي«آگاه  يمفهوم را  در خود  نيا   . كنديم  است»  به    ياستعاره  و  خود 

دست  صورت  ا  يابيناخودآگاه  فراهم   يذهن  نةيزم  پس  نيبه  هدا   كنديم  را    ي نوع  تيكه 

  د ي عدم د   ينوعاست كه به   يآن به مثابه كور   افتي است كه عدم در   يو درون  يقلب  يينايب

، اندده يرا به عمد برگز  يدرون   يكور   نيرا به دنبال دارد و چون ا   قياز حقا بودن  و غافل 

ا   يع يعذاب طب آنها فرود آمده  ،  صاعقه است  نجايكه در  در   يسع   هيآ  لهيوس   نيبد  كهبر 
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پنج  يدادن عمق گمراهنشان با حواس  با حوادث طب قوم ثمود  و مفهوم عذاب   يع يگانه 

مثبت و صاعقه   ييمعنا  ياز حواس حاو   يبرخوردار   نجايكه در ا همچون صاعقه را دارد  

اله  يمفهوم  دياست كه كل  يمنف  يمعنا  يحاو دشوار   يي آب و هوا  طيشرا  ي«مجازات 

  . )٢٧٥، ص ١٣٩٨پور،  پناه ( كنديم م ياست» را تفه

  قرآن كريم هاي مفهومي و كليدهاي مفهومي واژة «هدايت» در  . استعاره ٢جدول  

  ا سورة ليل از سورة فصلت ت 

  آيات و ترجمه فارسي آنها 
استعارة  

  مفهومي 

كليد  

  مفهومي 

لقَالُ أَعجَْمِيًّا  قُرْآناً  جعََلْناهُ  لَوْ  آياتُهُ  وَ  فُصِّلَتْ  لا  لَوْ  وا 

وَ  ءَ شِفاءٌ  وَ  هُدىً  آمَنوُا  للَِّذِينَ  هُوَ  قلُْ  عَرَبِيٌّ  وَ  أَعْجمَِيٌّ 

وَقْ آذانِهِمْ  فِي  يؤُمِْنُونَ  لا  عَمًى  الَّذيِنَ  عَلَيْهمِْ  هُوَ  وَ  رٌ 

بَعيِدٍ مَكانٍ  مِنْ  يُنادَونَْ  را :  أُولئِكَ  قرآن  ما  اگر  و 

گفتند «چرا آيات آن حتماً مى،  عجمى قرار داده بوديم

نشده روشن  و  مى [  باز  تعجب  با    آيا   ]پرسيدندو 

و  ]قرآن[ مردم[  اعجمى  و  پيامبر  آن    ] مخاطب 

يمان آوردند ا  عربى؟» بگو «اين قرآن براى كسانى كه

،  آورندو كسانى كه ايمان نمى  هدايت و شفايى است

هايشان سنگينى است و قرآن براى آنان مايه  در گوش

است مى  ]گويى[،  كورى  ندا  دور  راه  از   شوندآنان 

  )٤٤(فصلت:  ]شوندولى صدا را نمى [

هدايت  قرآن 

  است.

معنوي   بينايي 

  هدايت است.

معنوي  شنوايي 

  هدايت است.

  

درما نگر دين 

  معنوي است.

آگاهي   دين 

  معنوي است.

بأَِهْدى  قالَ جئِْتُكمُْ  لَوْ  وَ  آباءَكُمْ    أَ  عَلَيهِْ  وَجَدتُْمْ  مِمَّا 

گفت: آيا    ]پيامبرشان: [قالُوا إِنَّا بمِا أرُْسلِْتُمْ بِهِ كافِرُونَ

آ هدايتياگر  آن  بخشينى  بر  را  پدرانتان  آنچه  از  تر 

بياورم،  يافتيد نياكان  حاض[  برايتان  راه  از  دست  ريد 

 تيهدا  نيد

 است.

  امبريپ

  گر است.هدايت

د  يرويپ   ن ياز 

خلاف   بر  خدا 

  نان يشيپ  نييآ

  است. تيهدا
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شده،  ]برداريد فرستاده  بدان  آنچه  به  ما  ،  ايدگفتند: 

 ). ٢٤(زخرف:  كافريم

بالَهُمْ   سَيَهْديِهِمْ يُصلِْحُ  آنان رابه   خداوند:  وَ  به  [  زودى 

كند و حال و كارشان هدايت مى   ]سوى مقامات والا

  )٥(محمد: دگردانرا نيكو مى

هدا  تيبهشت 

 االله  است

 گر است.هدايت

راه  شهادت  در 

هدا  تيخدا 

  است.

 يمعنو   يزندگ

  سفراست.

كسانى    و:  الذَِّينَ اهْتَدوَْا زادَهمُْ هدُىً وَ آتاهُمْ تَقوْاهُمْ  وَ

يافته هدايت  و،  اندكه  بيفزايد  را  هدايتشان   خداوند 

  ) ١٧(محمد: روح پرهيزگارى به آنان عطا كند

خداوند  

 گر است.هدايت

 تيهدا  ديتوح

  ن يد/  است

  است. تيهدا

درجه   اتقو 

 تيهداي  اعلا

  است.

تَأْخُذُونَها فعََجَّلَ لَكمُْ هذِهِ وَ    كَثيِرَةًاللَّهُ مغَانِمَ    وَعَدَكُمُ 

لِتَكُونَ  وَ  عَنْكُمْ  النَّاسِ  أَيْدِيَ  وَ  للِْ  آيةًَ  كَفَّ  مُؤْمِنِينَ 

هاى بسيارى  غنيمت  خداوند:  يَهْديَِكمُْ صرِاطاً مسُْتَقِيماً

گرفت خواهيد  را  آنها  كه  است  داده  وعده  شما  ، به 

اين خيبر[  پس  فراهم    ]غنايم  شما  براى  زودتر  را 

، شما بازداشت ]تعرّض بر[ ساخت و دست مردم را از

نشانه مؤمنان  براى  عبرتى[  تا  ب  ]و  را  شما  و  ه  باشد 

  )٢٠(فتح:  هدايت كند، راهى راست

 تيهدا  يروزيپ

 است.

گر هدايت  االله

 است.

پاداش    وعده

 است. تيهدا

 ي بيغ   اخبار

 است. تيهدا

و توكل به   اعتماد

هدا  تيخدا 

  است.

 يزندگ

 يمعنو 

  سفراست.

اللَّهُ   ما أَنْزَلَ  آباؤُكُمْ  أَنْتمُْ وَ  أَسمْاءٌ سَمَّيْتمُُوها   اتيح يموسإِنْ هِيَ إِلَّا 
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تَهوَْى الْأَنْفُسُ  بِها مِ ما  وَ  إِلَّا الظَّنَّ  إنِْ يَتَّبِعُونَ  نْ سُلْطانٍ 

هايى ها جز نامبت  اين:  وَ لَقَدْ جاءَهُمْ مِنْ رَبِّهِمُ الْهُدى

نام پدرانتان  و  شما  كه  نيستند  كردهبيش  ايد. گذارى 

نفرستاده   ]هابر حقانيّت آن[   خداوند هيچ گونه برهانى

مان و آنچه دلخواهشان است  جز گ  ]مشركان[  است.

ارشان  در حالى كه از سوى پروردگ،  كنندپيروى نمى 

  ) ٢٣(نجم:  هدايت به سراغشان آمده است

 گر است.هدايت

خدا   ترس از 

  است. تيهدا

حركت   يمعنو 

مس هدف    ريدر 

  است.

عَنْ    ذلِكَ مَبْلَغُهُمْ مِنَ العِْلْمِ إِنَّ رَبكََّ هوَُ أَعْلَمُ بِمَنْ ضَلَّ

آخرين درجه از علم ،  آن:  سَبِيلِهِ وَ هوَُ أعَلَْمُ بِمَنِ اهْتَدى

را  كسانى  تو  پروردگار  همانا  است.  آنان  شناخت  و 

و كسانى   شناسدبهتر مى ،  اندكه از راه او گمراه شده

  ) ٣٠(نجم:  داندبهتر مى ، اندرا كه هدايت يافته

  تيهدا  ن يقي

 است.

هدا  ادي  ت يخدا 

 معاد   /است

  است. تيهدا

 يزندگ

به    يمعنو  سفر 

سعادت   يسو 

  است. ياخرو

بِالْهُدى رَسُولَهُ  أرَْسَلَ  الذَِّي  ليُِظْهِرَهُ    هُوَ  الْحَقِّ  دِينِ  وَ 

الْمشُْرِكوُنَ كَرهَِ  لَوْ  وَ  كُلِّهِ  الدِّينِ  كسى است    او:  عَلَى 

به سوى  [  كه پيامبرش را همراه با هدايت و دين حق

ب  ]مردم را  آن  تا  سازدفرستاد  غالب  اديان  همه  ،  ر 

  ) ٩(صف:  ه مشركان آن را خوش نداشته باشندگرچ

حق   نيد

 است. تيهدا

 اسلام

 است. تيهدا

نور   تيهدا

  است.

نور  االله 

  است.

إلَِّا بِإِذنِْ اللَّهِ وَ منَْ يُؤمِْنْ باِللَّهِ يَهْدِ    مُصِيبَةٍما أَصابَ مِنْ  

شَيْ بِكُلِّ  اللَّهُ  وَ  عَليِمٌقَلْبهَُ  اذن    هيچ:  ءٍ  با  جز  مصيبتى 

ايمان   خداوند  به  كس  هر  و  نرسد  كسى  به  خداوند 

هدايت   ]به صبر و شكيبايى[  خداوند قلب او را،  آورد

  ) ١١(تغابن: ند و خداوند به همه چيز آگاه است ك

 مانيا

 است. تيهدا

 االله

  گر است.هدايت

 اتيح

مبارزه   يمعنو 

 يرستگار  يبرا

  است.

به راستى ما :  يلَ إِمَّا شاكرِاً وَ إِمَّا كَفوُراًهَديَْناهُ السَّبِ  إِنَّا

نمايانديم  ]حق[  راه او  به  پذيرا[  خواه شاكر،  را    ] و 

خداوند  

 گر است.هدايت

 يمعنو   يزندگ

 سفر است.
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شنوا  يينايب  ) ٣(انسان: باشد يا ناسپاس   يي و 

 تيهدا  يمعنو 

  است.

 يمعنو   يآگاه

اخت با   اريتوأم 

  است. تيهدا

قَدَّ  وَ فَهَدى الَّذيِ  سامان بخشيد  همان:  رَ  و  آفريد   كه 

  ) ٣(اعلي:

خداوند  

 گر است.هدايت

  ت يهدا  ريتقد

  است.

  نش يآفر

  است. تيهدا

  بر عهده ماست   ]مردم[  هدايت  همانا:  عَلَيْنا لَلْهدُى   إِنَّ

  ) ١٢(ليل:

خداوند  

 گر است.هدايت

 تيهدا  يكين

 انفاق   /است

  است. تيهدا

برا   ي تلاش 

معنو    ي هدف 

  ست.ارزشمند ا

طبق   اي با آنچهصورت مقايسه  بهمفهوم هدايت  ،  سوره مباركه زخرف  ٢٤در آية  

بيان شده كه هدايت در پيروي از  ،  پنداشتندمي  اقوام در پيروي از پداران خود هدايت ،  آيه

  پيشينيان داراي ارزش منفي و هدايت به خدا و پيامبران داراي ارزش مثبت است. 

آية   مباركة    ٥در  بهشتي   مدمحسورة  عالي  مقامات  به  راهنمايي  هدايت  از  منظور 

پس استعاره «شهادت در راه خدا هدايت    ؛ است كه پس از شهادت به آن خواهند رسيد

  توان آن را تبيين كرد و چون واژة سبيل مي  شود كه با توجه به آية قبلي مي  است» مفهوم 

آيه به   اين  توان نتيجه مي  سفر است» را  كليد مفهومي «زندگي معنوي،  كار رفتهنيز در 

آية   در  داراي درجات  ،  همين سورة مباركه  ١٧گرفت.  آن  استعاري  در مفهوم  هدايت 

رسد كه مخصوص نيكوكاران و مي  پس از افزايش در آن به مرحله تقوامعرفي شده كه  

اند و عكس آن براي كساني است كه در ظاهر هدايت  پذير شدهكساني است كه هدايت 

پذيرف پيروي ولي در باطن از هوس   ؛ اندته را  اين دو آيه و آيات  مي  هاي خود  كنند كه از 
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  شود. مي استفهام ، قبل ابعاد گوناگون هدايت كه توحيد و دين است

و غنيمت ،  فتح  ةسوره مبارك  ٢٠آية   آينده نصيب  پيروزي در جهاد  هايي را كه در 

و   و غنمؤمنان خواهد شد  پيروزي  اين  بر  افراد  اي وعدة خداوند  براي  نوعي هدايت  را  م 

اين وعده پيروزي نزديك را مايه آرامش قلبي   ١٨شمرد و آية  ميبشر خصوصاً مؤمنان بر 

غنا مي  مؤمنان و  پيروزي  اين  به  مؤمنان  باور  و  نشانهيداند  را  راه م  در  هدايت  براي  اي 

ماد و توكّل  هاي مفهومي «وعده پاداش هدايت است» و «اعتداند؛ پس استعارهمي  راست

  شوند. مي بر خدا هدايت است» و «اخبار غيبي هدايت است» برانگيخته 

آية   نجم   ٢٣در  مباركة  نام،  سورة  از  بت منظور  همان  دورة  ها  در  كه  است  هايي 

و هدايت را با فعل آمدن    نامدمي  آنها را گمان و هوس ،  جاهلي مورد پرستش اعراب بوده

همان  مي  كار به   منظور  كه  آية  برد  در  كه  است  شده  به   ١٠قرآن  اشاره  آن  به  صراحت 

توج  . است سوبا  يك  از  قرآن  و  وحي  كاربرد  به  استعارة   ه  ديگر  سوي  از  بتان  نام  و 

را است»  هدايت  «دين  مي  مفهومي «توحيد  مفهومي  كليد  عنوان كرد كه در كل  توان 

ياد خدا و ايمان به  نيز در ادامه همين مطالب    ٣٠شود. آية  مي  هدايت است» از آن منتج 

همراه با هدايت به كار   »راه«   داند و چون واژة سبيل به معنايمي  آخرت را دليل هدايت 

  شود. مي كليد مفهومي «زندگي معنوي سفر به سوي سعادت اخروي است» مفهوم ، رفته

آية   صف   ٩و    ٧در  مباركه  پيامبران  ،  سوره  به  صريح  اشاره  قبلي  آيات  ادامة  در 

دين  ( شده است و از اسلام به عنوان هدايت و آيين درست موسي بعد از حضرت  اولوالعزم  

نام آية   حق)  در  و  شده  استعاري   ٨برده  مفهوم  خدا  نور  عنوان  به  نور  واژة  كاربرد  با 

تواند از  مي  شود. «يك بعد از استعارة نور اين است كه نور مي  «هدايت نور است» تفهيم 

بنابراين آن نور    ؛ گشته باشدهاي گم هدايت براي انسان و منبع    ها مشاهده شوددوردست

اي از هدايت  استعاره،  كندمي  نور را فراهم  - مانند شمع-  و به طور مجازي آن ابزاري كه 
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استعاره  . معنوي است نيز  تاريكي  ترتيب  معنوي است» به همين  فقدان هدايت  براي    اي 

جا گري است كه در ايناي از هدايت. در اين آيات نور استعاره) ٢٤٠، ص ١٣٩٨پور،  پناه(

و خاموش  و قرآن است  اسلام  را كه كافران دين  استعارة گمراهي و ضلالتي  نور  كردن 

آن هستند بي مي  تفهيم ،  دچار  از هدايت  نور بهرهكند كه  اند. پس استعارة مفهومي «االله 

  . باشد هاي مفهومي در اين آيات تواند شامل تمام استعارهمي است» به طور كلي 

آية   آيات  ١١در  ادامه  تغابن در  پاداش و جزاي    ١٠و    ٩سوره مباركه  به  اشاره  كه 

ها و بلايايي را كه انسان  داند و مصيبتمي ايمان به خدا را هدايت ، مؤمنان و كافران شده

اعم از بلايايي مانند زلزله    ؛ كندمي  بخشي معرفيدر مسير اين هدايت ،  شودمي  درگير آن 

انسان بوده و معلول گناه يا  و طوفان   انسان در آنها هيچ نقشي ندارد و براي تربيت  كه 

مانند ظلم و ترك ،  وجودآمدن آن نقش داردهاعمال انسان نيست يا بلايايي كه انسان در ب

است كافران  تنبيه  براي  كه  غيره  و  اول ) ٥٥٧ص ،  ١٣٩٦،  پوربهرام(  ايمان  نوع  در  پس   .

شد ذكر  كه  برانگيخته   استعارة،  مصائبي  است»  هدايت  مصائب  در  «صبر   مفهومي 

تفهيم مي گردد مي  شود و كليد مفهومي «زندگي معنوي مبارزه براي رستگاري است» 

اين فراز و نشيب   ها و جزا و پاداشه بلايا و مصبت ك از  انسانپس  ،  ها در طول زندگي 

  .  شوندمي هاي اقناعي در ترغيب مخاطب به پذيرش هدايت محسوب حوزه

آية   انسان   ٣در  مباركة  معرفي  ،  سورة  انسان  عامل هدايت  معنوي  بينايي  و  شنوايي 

  همچنين در آيه اشاره به اختيار انسان   ؛ شده است كه تفصيل آن در آيات قبلي انجام شد

انسان مي اختيارات  حوزة  در  را  هدايت  پذيرش  و  يا مي  كند  كه  و  مي  داند  پذيرد 

كند كه كليد مفهومي «آگاهي معنوي توأم با  مي  و كفران  پذيردگزار است يا نميسپاس

تفهيم  را  آگاهي معنوي كه همان  مي  اختيار هدايت است»  به  توجه  با  انسان  يعني  كند؛ 

تواند هدايت را بپذيرد يا قبول نكند  مي،  بينايي و شنوايي است و خداوند به او اعطا كرده
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اطب را با توجه به مجهزشدن از طرف  پيچد. اين همان حوزة اقناعي است كه مخ  و سر

  داند. مي داراي اختيار تام ، خداوند به قواي ادراكي معنوي

هاي آفرينش انسان و تقدير موجب برانگيختن استعاره،  سورة مباركة اعلي  ٣در آية  

و «آفرينش هدايت است» است»  كه    ؛ شوندمي  مفهومي «تقدير هدايت  اين مضمون  به 

دي كمالي مقدر كرده و براي رسيدن به آن زمينه را فراهم نموده خداوند براي هر موجو

؛ پس خلقت انسان و تعيين  )٥٩١ص ،  همان(  و با هدايت تكويني آن را مجهز كرده است

گونه بيان استعاري آن در    كمال مقدر براي او از طرف خداوند نوعي هدايت است و اين

  رش هدايت از طرف انسان دارد.  حوزة هدايت نقش اقناعي و برانگيزاننده را در پذي

آيات قبل اشاره مي  خداوند را عامل هدايت ،  سورة مباركة ليل  ١٢آية   شمرد و در 

تقو و  انفاق  به  نشانه   امستقيم  از  كه  است  نيكوكاري كرده  هدايت و  و  اهاي  بخل  و  ند 

هدايت بي از  برخورداري  عدم  را  انفاق  از  انفاق مي  نيازي  و  نيكويي  اگر  حال    شمرد. 

نظر گرفته شوند در  اخروي  پاداش  به  در جهت دستيابي  كليد مفهومي «تلاش  ،  تلاشي 

توان نتيجه گرفت كه انفاق و نيكوكاري با بيان  مي براي هدف معنوي ارزشمند است» را

  اند.  هاي هدايت از قدرت اقناعي براي ترغيب مخاطب برخوردار شدهاستعاري در حوزه
  نتيجه  
جزء    ١٢هاي مفهومي و كليدهاي مفهومي واژة «هدايت» در  ارهر پژوهش حاضر استع د

و   در    ٢٤آخر  بررسي  مورد  نظريه  ،  قرآن كريمآية  اساس  انتقاديبر  از   تحليل  استعاره 

حوزه٢٠٠٤(  بلكچارتريس  از  شماري  با  همراه  همگي  )  كه  عمده  مفهومي  هاي 

شده در  اند. تحليل انجام تبيين شده،  شوندمي  هاي مفهومي واژة هدايت را شاملاستعاره

حوزه  تبيين  و  پژوهش  پرسش  به  پاسخ  بهراستاي  مفهومي  استعارههاي  در  هاي كاررفته 

پيكر در  مفهومي واژة هدايت  كليدهاي  و  بررسي  همفهومي  مورد    ١٤نمايانگر  ،  قرآني 
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، وحي  - ٦،  نور   - ٥،  توحيد  - ٤،  آگاهي  - ٣،  سفر  - ٢،  دين  - ١زير بوده است:    هحوز

  -١٣،  پاداش  - ١٢،  تلاش  - ١١،  داوري  - ١٠،  تقوي  - ٩،  درمان  - ٨،  اختيار   - ٧

  آفرينش).  ( بودن تكويني - ١٤، شرايط آب و هوايي

ها با چه ها در رويكرد انتقادي به استعاره و اينكه اين حوزه بررسي كاربرد اين حوزه

  نمايانگر آن بوده است كه ،  شوندهايي موجب ترغيب مخاطب به پذيرش استعاره ميواژه

جمع در  است.  بوده  دين  حوزة  زمينة  در  مفهومي  كليدهاي  از  كاربرد  بندي  بيشترين 

  توان اذعان داشت كه: مباحث فوق مي

واژه  »دين«حوزة   .١ قرآن با  و  ،  اسلام،  زكات ،  وحي،  پيامبر،  نماز،  هاي  ايمان 

  اند. توحيد تفهيم شده 

«زندگي  و كليد مفهومي    ا واژة راه و مركب تفهيم شده است ب  »سفر«حوزة   .٢

اين حوزه با   . كندمي  مفهوم هدايت را تبيين ،  معنوي سفر است» برانگيخته شده

گم  همچون  ممفاهيمي  يا  سرنحرفكردن  به  نرسيدن  كه  راه  از  منزل شدن 

مي القاء  را  مهيا ،  كندمقصود  را  هدايت  پذيرش  به  مخاطب  ترغيب   زمينة 

  كند. مي

توضيح جدو  همان  »آگاهي«در حوزة   .٣ در  از ،  ارائه شده  ١ل  گونه كه  منظور 

پذيرش  ،  آگاهي در  ترغيب مخاطب  است كه  قلبي  و حضور  شنوايي  و  بينايي 

  گيرد. مي سازي توسط قواي ادراكي صورت هدايت با مفهوم 

واژه   »توحيد«حوزة   .۴ غيربا  از  پيروي  و  شريك  و  خدا  مفهوم   هاي  سازي خدا 

  استعاري شده است.  

در جدول    همان  »نور «حوزة   .۵ شد  ٢شماره  گونه كه  داده  كاربرد ،  توضيح  با 

به   نور  و رهنمونواژة  براي ديدن  ابزاري  استعارهعنوان  از هدايت شدن كه  اي 
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  شود.  مي موجب ترغيب مخاطب، معنوي است

ها و كليدها  استعاره،  كتاب و اخبار غيبي،  هاي قرآنبا واژه   »وحي«در حوزة   .۶

  اند. سازي شدهمفهوم 

حوزة   .٧ كه    همان  »اختيار «در  آية  طور  خصوص  سجده    ١٣در  مباركة  سورة 

  شوند. مي هاي اختيار و جبر از متن آيه تفهيم حوزه ، عنوان شد

حوزة   .٨ آگاهي   »درمان«در  از  برخورداري  عدم  به  اشاره  استعاري  صورت  به 

و  دين  كه  است  شده  بيماري  عنوان  به  براي    معنوي  ابزاري  عنوان  به  هدايت 

  اند.  ان براي آن معرفي شدهنوعي درميافتن به آن به دست

تفهيم   ا»تقو«حوزة   .٩ هدايت  و مي  با حوزة  شده  عنوان  درجات  داراي  كه  شود 

ت و  هدايت  پذيرش  عالي  سطوح  در  نيكوكاران  صفات  جهت  مبيّن  در  لاش 

باشد. اين بيان استعاري  مي  است كه مرتبه عالي هدايت يابي به درجه تقو دست

مفهوم  رتبهدر  از  حوزه  دو  دريافت بسازي  براي  افراد  تلاش  ميزان  در  ندي 

  كند. مي هدايت را تفهيم 

واژه  »داوري«حوزة   .١٠ حكمبا  و  داوري  با  استعاره ،  هاي  ارتباط  در  را  هايي 

تفهيم  دنيوي و مي  مفهوم هدايت  امور  كند كه مبيّن پذيرش حكم خداوند در 

  اخروي است.  

معنوي« .١١ كا  » تلاش  با  كه  بود  ديگري  اين  وحوزة  در  عنوان   ١٢ش  به  جزء 

ديني حوزه تمامي فرايض  تفهيم شد و شامل  با هدايت  ارتباط  استعاري در  اي 

نماز مصائب ،  انفاق،  مانند  در  صبر  و  نيكوكاري  همچنين  خدا  راه  در  جهاد 

  بود. 

استاستعاره  »پاداش«حوزة   .١٢ برانگيخته  را  متنوعي  اجر  ،  هاي  و  بهشت  مانند 
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تح و پيروزي يا اجر دنيوي كه وعده ف  اخروي كه به نيكوكاران وعده داده شده

سورة مباركة    ٢٠شود كه در توضيح آية  مي  م را شاملدر جنگ و دريافت غناي 

به آن پرداخته شد. در مواردي نيز عدم توقع پاداش به    ٢فتح در جدول شمارة  

آية   توضيح  در  كه  است  شده  معرفي  هدايت  ياسين   ٢١عنوان  مباركة  سورة 

  عنوان گرديد. 

هوايي«حوزة   .١٣ و  آب  را   »شرايط  مفهومي  كليدهاي  منفي  و  مثبت  بعد  دو  در 

بعد  در  و  باد  و  رحمت  باران  همانند  كلماتي  با  مثبت  بعد  در  نمود كه  تفهيم 

با كلماتي مانند صاعقه به  ارتباط با  وجودآورندة استعارهمنفي  هاي مفهومي در 

  اند. حوزة هدايت شده 

خلقتتكوين«در حوزة   .١۴ و  آفرينش  يا  تقديركردنك  »  مانند  و ،  لماتي  آفريدن 

 دادن موجب ارتباط اين حوزه با هدايت بودند. سامان

استعاره بررسي  ضمن  حاضر  پيكرپژوهش  در  «هدايت»  واژة  مفهومي  قرآني   ههاي 

،  هاي مفهومياز استعاره  بلكچارتريس مورد بررسي در چارچوب رويكرد تحليل انتقادي  

انتقادي و با درنظرگرفتن متون قبل و بعد از آن تفسير و  ها را با نگرشي  ارزيابي استعاره

تا ابعاد مختلف نقش اقناعي استعارهكرتبيين   هاي واژة هدايت و تعابير مختلف  ده است 

  آن را در ترغيب مخاطب به پذيرش استعاره آشكار نمايد.  
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  و مآخذ   منابع
  . قرآن كريم *

همكاران،  اميني .١ و  استعاره  ؛حيدرعلي  در  ه«بررسي  ساختاري  مفهومي  اي 

نبأ در   بين ،  »قرآن كريمسورة  دينيدومين كنگرة  انديشة  ،  المللي فرهنگ و 

 . ١٣٩٤، سفيران فرهنگي مبين  مؤسسهقم: 

 . ١٣٩٦، قم: آواي قرآن ؛ تفسير يك جلدي مبين   ؛ ابوالفضل، پور بهرام .٢

همكاران،  پورابراهيم .٣ و  زبان  ؛ شيرين  جهتي  «بررسي  استعارة  شناختي 

  ؛ انجمن زبان و ادبيات عربي،  شناختي»يين در زبان قرآن: رويكرد معنيبالا/پا

  . ٨٢-٥٥ص ، ١٣٨٧، ١٢ش

معني«استعاره  ؛ كاميار ،  جولايي .۴ منظر  از  مفهومي  شناختي» هاي  ،  شناسي 

كارشناسيپايان مطالعات  تهران:  ،  ارشدنامه  و  انساني  علوم  پژوهشگاه 

 . ١٣٩١، فرهنگي

 ؛ايپيكره –رويكرد شناختي   : استعاره   نتقادي تحليل ا   ؛ جاناتان،  بلكچارتريس .۵

 . ١٣٩٧، قم: انتشارات لوگوس ؛ پور ترجمة يكتا پناه 

قرآن»  ؛السادات بهجت،  حجازي .۶ در  نور  مفهومي  فنون  ،  «استعارة  فصلنامة 

 . ١٠٢–٨٥ص، ١٣٩٥، )١٦پياپي  (  ٨س ؛ ادبي

همكارانسيده،  حجازي .٧ و  استعاره  ؛ شيرين  شناختي  مفهومي «تحليل  هاي 

پژوهشگاه علوم    ؛ مطالعات قرآني و فرهنگ اسلامي،  »قرآن كريمر  حركت د

 . ٢١–١ص ، ١٣٩٧، ٣ش، ٢س، انساني و مطالعات فرهنگي

الهي در  نيا؛  مطهره و عليرضا قائمي سيده،  حسيني .٨ «استعارة مفهومي رحمت 

 . ٥٢–٢٧ص، ١٣٩٥، ٦٩ش ؛ مجلة ذهن،  »قرآن كريم
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قائمي ،  مطهرهسيده،  حسيني .٩ عبدالعليرضا  و  فقهي نيا  «اثرپذيري   ؛ زادههادي 

نهجحكمت  از  هاي  كريمالبلاغه  استعاره  قرآن  انواع  انعكاس  هاي در 

علمي ،  شناختي»هستي قرآندوفصلنامة  زبان  و  تفسير  پژوهشنامة  ؛  پژوهشي 

 . ٢٨  –١١ص ، ١٣٩٦، ١١ش

عباسي،  ذوالفقاري .١٠ نسيرين  و  طرحواره  ؛ اختر  و  مفهومي  هاي «استعارة 

ابن اشعار  در  پژوهش ،  فاجه»ختصويري  بلاغينشريه  و  ادبي  ،  ١١ش   ؛ هاي 

  . ١٢٠–١٠٥ص ، ١٣٩٤

فهم    ؛ علي،  عبيدصاحب .١١ در  مفهومي  استعارة  كريم«نقش  نمونه  ،  قرآن 

 . ١٣٩٧، المصطفي العالميه ةجامع، ارشدنامه كارشناسيپايان، اي نور»سوره

قاسم    و  عبدالكريمي  سپيده،  ميردهقان فراشاه  نازمهين ،  علي،  انوري  طالبي .١٢

استعاره«  ؛ رزيد بر  شناختي  شباهتتبييني  پاياني هاي  جزء  يازده  در  بنياد 

  . ٧٣- ٤٧ص ، ١٣٩٧، ٩نسخة  ؛ شناختزبان ، »مجيدقرآن

مفهوم   ؛ علي،  انوري  طالبي .١٣ فرهنگي  و  شناختي  در  تبيين  استعاري  سازي 

سي   تا  بيست  كريمجزءهاي  بهشتي، قرآن  شهيد  دانشگاه  تهران:  رساله   ؛ 

  . ١٣٩٨، دكتري

الميزان  ؛ سيدحسين،  يياطباطب .١۴ موسوي  تفسير  محمدباقر  سيد  ترجمة  ؛ 

  . ١٣٧٦، تهران: نشر بنياد علمي و فكري علامه طباطبايي ؛ همداني

قرآناستعاره   ؛ عليرضا،  نياقائمي  .١۵ فضاهاي  و  مفهومي  سازمان   ؛ هاي  تهران: 

  . ١٣٩٦، انتشارات پژوهشگاه فرهنگ و انديشه اسلامي

كاربردي  مقدمه   ؛ زلتن،  كوچش .١۶ استعارهب اي  پورابراهيم  ؛ ر  شيرين  ،  ترجمه 

 . ١٣٩٩، تهران: سمت
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